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آثار ايراد خلل به مؤلفه هاي اراده در حوزه ي موانع تحقق مسئوليت کيفري با 

 تاکيد بر جرم جنون
 

 2انيس جلالوند،  1سعيد غياثوند

 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود.1

 اسلامی واحد دورود. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد2

 

 چکيده

اراده میل به خواستن است. میل و خواستن انجام رفتاری که همراه با سنجش نتیجه آن با اندیشه و عقلل و دوراندیشلی اسلت. 

ای از رفتر خود را بخواهد. در صورت فقلدن چنلین شلر ی تواند نتیجهکسی چنین قوه عقلانی و دوراندیشی نداشته باشد نمی

اعل آن قابل انتساب نخواهد بود و در نتیجه مجازاتی بر او اعمال نخواهد شد. اراده همان خواستن رفتار است. بنابراین جرم به ف

میل و خواست به کشتن دیگری یعنی اراده به ارتكاب قتل دیگری در اینجا لازم است این نكته بیان شود که علم و آگلاهی بله 

انجام فعل یا ترك فعل تفاوت دارد. اراده یعنی فاعل، انجام فعلی یا ترك فعللی را بخواهلد  اینكه رفتاری جرم است یا نه اراده به

در حالی که علم به اینكه این فعل یا ترك فعل جرم و دارای مجازات است موضوع دیگری که نمی تواند معلادل اراده محسلوب 

 1392قانون مجلازات اسللامی 144ا خواهد کرد.در مادهگردد. هر گاه این دو با هم توأم شوند در حقوق کیفری عنوان عمد پید

چنین مقرر گردیده: در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم اید قصد او در ارتكلاب رفتلار مجرمانله احلراز 

د احراز شلود. در شود. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز بای

تواند عمدی باشد که مرتكب هم علم و آگاهی به رفتار داشته باشد )قصد فعل( و هلم نتیجله را از رفتلار ماده مذکور جرمی می

توجه به امكان اختلال روانی مجرم، ملی توانلد بلر فراینلد معملول  .آگاهانه خود بخواهد )قصد نتیجه( و نتیجه نیز حاصل گردد

ختلف تدثیر بگذارد، به دیگر سخن، وضعیت روانی یک فرد می تواند در مرحله ی تعقیب، توقیلف، تحقیلق، دادرسی از جهات م

 .تدثیرگذار باشدآن رسیدگی قضایی ، محكومیت و اجرای مجازات یا حتی عدم اجرای 

 

 جنون علم و آگاهیمسئولیت کیفری ، اراده ، هاي کليدي: واژه
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 مقدمه : 

ن ای اساسی آبر اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری، منوط به شناخت صحیح ماهیت، مفهوم و مؤلفه ه بررسی آثار ایراد خدشه

 ن اراده بلااست؛ در غیر این صورت، همچنانكه در برخی آثار مربوط به بحث مسئولیت کیفری مشاهده می شلود، امتلزاع عنلوا

 ست . ه مفهومی اخص و مؤخّر بر اراده اک -عناوین مشابهی همچون اختیار

اده سن جرم نیز با شناخت صحیح اراده، تشریح آثار آن نه تنها در ارتباط با مباشر جرم، بلكه در خصوص شریک، مسبب و معاو

لازم از  ر شرایطدر کنار دیگ -خواهد شد؛ برای نمونه، در ارتباط با ضرورت اتحاد قصد میان معین و معان )معاون و مباشر جرم(

ر حقلوق د که قصد مجرمانه آنگاه به معنلای واقعلی و از من لباید قائل ش -نی فعل معاون با مباشر جرمجمله تقارن یا تقدم زما

و واحدی  کیفری معنا می یابد که پیش تر اراده با جمع همه ی مرلفه های ضروری تحقق یافته و به سوی هدف )غرض( خاص

بلاب  رفین را در كی از مؤلفه های پیش گفته، نه تنها قصد جهت گرفته باشد؛ لذا، وقوع هرگونه خلل یا وقفه در مسیر تحقق ی

 معونت، مخدوش می سازد، بلكه ترتب آثار قانونی بر رفتار هریک را  حسب مورد با مانع روبه رو می سازد.

نجلا کله آ یابلد. از با این وجود، محور بحث، بر بررسی آثار ایراد خدشه بر اراده در ارتباط با مسئولیت کیفری مجرم تمرکز ملی

ات ن، از موجبلاثبات مسئولیت کیفری، پیش تر مستلزم احراز اهلیت جنایی است و در این میان، اراده و مؤلفه هلای اساسلی آ

 مسلمّ مسئولیت فرض می شوند.

 گفتار اول :  اختلال رواني و تأثير آن بر مسئوليت کيفري 

نلد در ست که متهم، انسلانی متعلارف اسلت؛ یعنلی ملی توایكی از فرضیه های اساسی حقوق کیفری و مسئولیت کیفری این ا

اف، تنلی بلر انصلچارچوب دامنه ی معمول و متعارفی از قابلیت های ذهنی و جسمی، اقدام نماید. بر پایه ی اصول اخلاقی و مب

جرمانله معات رفتار مسئولیت کیفری متوجه کسی است که اگاه و بااراده باشد؛ در غیر این صورت، استحقاق التزام به نتایج و تب

و ایلن  را نخواهد داشت. شخصی که واجد اختلال روانی است، خارع از استانداردهای مفروض ظرفیلت ذهنلی قلرار ملی گیلرد

رسلی فلری، بلا برمسأله، مسئولیت وی در قبال رفتار ارتكابی را ناعادلانه می سازد.به همین دلیل، اغلب ن لام هلای علدالت کی

 یت اشخاص مختل المشاعر را از مسئولیت کیفری، فراهم می سازند.احتمال جنون، امكان معاف

خلوبی  ر اراده بلهبقانونگذار اغلب ن ام های عدالت کیفری به تدثیر اختلال روانیبر مسئولیت کیفری و در حقیقت، ایراد خدشه 

، بله «هاگلت»لب، بله تعبیلر واقف گردیده و لذا در دامنه ی محدود و مضیق جنون به معنای خاص گرفتار نشده است. این مط

ل مكلان اخلتلاخوبی تعاملات بین ن ام عدالت کیفری و مجرم مختل المشاعر را در تمام مراحل آن تشریح می کند. توجه بله ا

واند ک فرد می تیروانی مجرم، می تواند بر فرایند معمول دادرسی از جهات مختلف تدثیر بگذارد، به دیگر سخن، وضعیت روانی 

ار باشلد؛ تعقیب، توقیف، تحقیق، رسیدگی قضایی ، محكومیت و اجرای مجازات یا حتی علدم اجلرای ان تدثیرگلذ در مرحله ی

 -روانی فهرچند با وص -بنابراین، توجه قانونگذار به ضرورت احراز و اثبات اراده ی معتبر و جازم و تصدیق تأثیر عوامل مخل آن

 ؤثر است.در چارچوب بندی حدود مسئولیت کیفری، کاملاً م

پیشرفت هایی که ظرف چند دهه ی اخیر در علوم پزشكی و روانشناسی حاصل گردیده، افق هایی نوین در مورد ابعلاد بیملاری 

جنون و بیماری های نزدیک به جنون پیش روی پژوهشگران گشوده و تأثیری محسوس بر ن ام های تقنینلی کیفلری نهلاده و 

دگرگلون سلاخته اسلت.  -بله عنلوان بنیلادی تلرین مؤلفله ی اراده -ط ان با عنصر دركنگرش قانونگذاران را به جنون و ارتبا

تحقیقات علوم یاد شده از یک سو پرده از درجات متعدد جنون برداشته و نشان داده که در برخی درجات جنون، قلدرت ادراك 

روانی و عصبی نایل شده که هرچند  و تمییز شخص به  ور کلی زایل نمی شود و از سوی دیگرف به کشف بیماری های متنوع 
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از قلمرو جنون بیرون می مانند، اما تأثیری قا ع بر نیروی ادراك بیمار می گذارند و دامنه ی این تأثیر گاه تا مرز امحای تلام و 

یلز زوال کامل ادراك به پیش می رود. مقتضای عدالت هم جزاین نیست که مسئولیت کیفری تنها براساس ادراك و قلوه ی تمی

متهم، تن یم و تعیین گردد، از این رو عدالت کیفری،از یک سو، عدم مسئولیت برخی بزهكاران مجنون را که بهره مند از حدی 

عصبی که مجنون به –قابل قبول از درك می باشندف برنمی تابد و از سوی دیگر، به مسئولیت کیفری شماری از بیماران روانی 

ا به اغتشاش کامل و اختلال تام قوه ی درك و تمییز مبتلا هستند، تلن در نملی دهلد. ایلن معنای خاص به شمار نمی روند، ام

واقعیات، رفته رفته از اهمیت عنصلر درك و قلوه ی تمییلز پلرده برداشلت و ن لام هلای تقنینلی دریافتنلد کله هملاهنگی بلا 

کند که نیلروی ادراك و تمییلز بله عنصلر دستاوردهای نوین روانپزشكی و روانشناسی و هم سویی با عدالت کیفری ایجاب می 

اصلی و اساسی اهلیت جنایی تبدیل شود، به این معنی که تا این وصف باقی و برقرار است شخص را در صلورت ارتكلاب جلرم، 

مستحق کیفر بدانند، و هر زمان ادراك و تمییز از او زایل گردد، قابلیت تحمل کیفر را هم در ملورد او منتفلی بداننلد، هرچنلد 

بیمارییا وضعیت منتهی به زوال ادراك، خارع از دایره ی جنون قرار گیرد. در صورت اخیر هم مهم نیست کله ایلن بیملاری در 

شمار یكی از بیماری های روانی یا عصبی باشد که بدون ایجاد وقفه در رشد  بیعی قوای ادراکی، صرفاً فعالیت  بیعی این قلوا 

با به گروه بیماری های نارسایی عقلی تعلق داشته کله اصلولاً راه را بلر رشلد علادی قلوای  را به اختلال و اغتشاش می کشاند و

 (.129-130، 1383میرسعیدی، ادراکی و هوشی مسدود و لاجرم بیمار عقب  مانده را از تمییز و  درك امور عاجز می سازد)

 

 بند اول  :  جنون و حالت هاي نزديک به آن 

مسلئول  -قدان آگاهی و رشد عقللیودر حقیقت ف -به دلیل فقد اهلیت تحمل مسئولیت کیفری از من ر حقوق کیفری، مجنون

تمییلز و تشلخیص و در  باشد، قوه ی -كرد  بیعی قوه ی عاقلهیا فاقد عمل -شناخته نمی شود. بدیهی است کسی که فاقد عقل

 ان مسلئولیته هلای اساسلی اراده )درك(، بنیلواقع قوه ی ادراك نخواهد داشت؛ بدیهی است با فقدان یكی از عناصلر  و مرلفل

یتلی مینی و تربکیفری درهم می ریزد و لذا مجازات مجنون، به مقتضای عدالت و مصلحت نخواهد بود؛ اگرچه، اتخاذ تلدابیر تلأ

 در این خصوص از سوی ن ام های عدالت کیفری قابل توجیه است.

نلون جا مدلول و معنای خاص است. در حلوزه ی حقلوق نیلز بلر جنون، در حوزه ی علوم روانشناختی، یک واژه ی تخصصی ب

اد آن ل عقلل و فسلمعانی، مفاهیم و آثار خاصی بار است. جنون، وازه ای عربی و در فرهنگ های لغت عربی اصولاً به معنای زوا

 ودن اسلت وسلتتر نملآمده است. این واژه که در فارسی معادل  کلمه ی دیوانگی است، از ریشه ی جن به معنای پوشاندن و م

ه ی ه اسلت. در واقلع، بلا ملاح لمسلتور گردیلد -به  ور تام یا نسبی–مجنون را از آن رو به این نام خوانده اند مكه عقل وی 

جهلان  حالات شخص مجنون در می یابیم که نوعی پوشش و ستر باعث شده که بین اندیشه، افكار و شخصلیت فلرد بیملار بلا

ی کله ل و انفعلالبه وجود آید؛ در نتیجه، وی قادر به شناخت موقعیت رفتار و اصولاً هرگونله فعل خارع به گونه ای حجاب حائل

نه کسلی اسلت به  ور کلی، دیوا»مرتكب می گردد، نیست. در دائره المعارف روانشناسی در تعریف مجنون و جنون آمده است: 

ی کاملل سی، ناتوانف کلی روحی می دانند و از ن ر روانشناکه عقل خود را از دست داده و از ن ر قضایی جنون را یک نوع انحرا

 ی جستجو میاعمال روانی است که منشأ آن را در بیماری ها و سایكوزهای عقب افتادگی و افسردگی و هیجان های سخت روان

 (1990شكیبا پور، بی تا،  «)کنند

حادی هسلتند کله مشخصله ی آنهلا از دسلت دادن  بیماری روان پریشی یا اختلالات روان پریشی، اختلالات روانی»همچنین 

قدرت تماس با واقعیت و نیز رفتار ناسازگار است؛ بعضی از نشانه هلای اخلتلالات روان پریشلی عبلارت اسلت: درهلم ریختگلی 
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روان پریشلی بله   DSM.IV( در کتلاب 20، 1370فرانلک، شخصیت، اختلال تفكر، اختلال خلق و خوی، هذیانها و توهمات)

رزهای خود یا اختلال شدید در واقعیت سنجی تعریف شده است. اختلال های گوناگونی در این بخش مطرح شلده انلد عنوان م

که بر جنبه های متعارف و تعاریف گوناگون روان پریش تأکید دارند.اصطلاح روان پریشی به هذیان ها، همله ی توهملات بلارز، 

در اختلال روان پریشی ناشی از یک بیماری جسمانی و اخلتلال روان پریشلی گفتار و رفتار آشفته یا کاتاتونیک ا لاق می شود.

ناشی از مواد، روان پریشی به هذیان ها یا فقط به آن دسته از توهم هایی ا لاق می شود که بیمار نسبت به آنها بیلنش نلدارد. 

 عقاید هذیانی است. سرانجام در اختلال هذیانی و اختلال روان پریشی مشترك اصطلاح روان پریشی، معادل

ها غلزی، سلیكوزاختلالات روانی، سال های  ولانی، چهار دسته ی بزرگ را دربر می گرفتند که عبارت بودند از سندروم های م

ریلف یا بیماری های روان پریشی، نوروزها و اختلالات شخصیت، که شاخصله ی بیملاران روان پریشلی بله  لور مشلخص، تح

 (.128، 1378آزاد، ونه ای جدی است)فرد از واقعیت به گ« ادراك»

ثلر ه شخص بر اکبا توجه به تعاریفی که تاکنون ذکر شد، می توان چنین اظهار نمود که روان پریشی به حالتی ا لاق می شود 

ات دچلار بیماری جسمی یا یک بیماری که عامل شناخته شده ی جسمی ندارد، به چنان اختلال روانی شدیدی در درك واقعیل

ف و ، محیط ا راکه رفتارهای نابهنجاری از خود نشان می دهد و این واکنش ها ناشی از درك غیر واقعی بیمار از خودمی شود 

 زمانی است که در آن به سر می برد.

در دو گروه عمده می توان جای داد: نخست، روان پریش های مزمن یا  -به رغم تنوع و تعدد آثار -بیماری های روان پریشی را 

که مهم ترین انها اسكیزوفرنی  که در اصطلاح جنون جوانی خوانده می شود و نیز پارانوئیا یلا هلذیان ملزمن؛ دوم، روان  دائمی

پریشی های حاد یا ادواری که بر سه نوعند: مانی، ملانكولی و مانیكادپرسیو اما نباید پنداشت که بیماری های ملؤثر بلر فعالیلت 

ی محدود می شود؛ بلكه می توان برخی بیماری های دیگر را که به گروه امراض عصبی تعلق  بیعی نیروی عاقله به امراض روان

دارند، داخل در این شمار دانست.امراض عصبی، به حالات و عوارضی گفته می شود که فعالیت دستگاه عصبی را از روند علادی 

این راه رابطه ای را که این دستگاه بلین مراکلز  و  بیعی خود خارع و جسم را تحت کنترل سلسله ی اعصاب بیرون اورده و از

فرمان مغز و اندام های بدن برقرار می کند، به اختلال و آشفتگی دچار می سازد. این نابهنجاری ها گاه بلر ادراك و تشلخیص و 

ان از ادراك، بلی  مرثر بر حاف ه و عاری کننلده ی -گاه بر اختیار و کنترل رفتار شخص اثر می گذارد. خوابگردی و صرع روانی 

دو قسم از این امراض است که قدرت ادراك را زائل می سازد و هیسلتری  -انكه با عوارض خارجی )حملات صرعی( همراه باشد

و ضعف اعصاب دو قسم دیگر است که بر کنترل رفتار شخص اثر می گذارد. از این گذشته، علم روان پزشلكی از برخلی حلالات 

رضی است خبر می دهد که بر اراده و در واقع ادراك شخص تلأثیر ملی گلذارد،خواب تلقینلی یلا عصبی که عاری از جنبه ی م

هیپنوتیزم نمونه ای از این حالات است. بالاخره حالاتی دیگر نیز در این علم ثابت شده که اصولاً غیر عصبی بوده و بلر فعالیلت 

ی ادراك شخص را تحت تأثیر خود قرار دهند. مهلم تلرین  عادی دستگاه عصبی تأثیر نمی گذارند، با این حال ممكن است قوه

این حالات، عبارتند از: کری و لالی، جنون اخلاقی و هیجان عوا ف.در مجموع، می توان این گونه اسلتنباط نملود کله املراض 

ی منتهی ملی شلوند. روانی، فعالیت  بیعی قوه ی عاقله را مختل می سازند و از این رهگذر به زوال ادراك و لاجرم اهلیت جنای

-1به همین دلیل در علم روان پزشكی، این بیماری ها را معادل جنون قرار داده اند و قانونگذار جدید فرانسله هلم در ملاده ی 

(.در قلوانین و مقلررات 125-126، 1383میر سلعیدی، اصطلاح اختلال روانی را به جای واژه ی جنون به کار برده اسلت) 221

انمارك و ایتالیا قانونگذار به صراحت عقب ماندگی ذهنی، اعتیاد به مواد دارویی خاص، اختلال ادراکلات دیگر کشورها همچون د

قانون مجازات دانمارك( و نیز وضعیت اشخاص کرولال در صلورتی کله  16در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتب )ماده ی 
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قانون مجازات ایتالیلا( را ملؤثر در زوال مسلئولیت کیفلری دانسلته  88 از ن ر ذهنی قادر به اراده یا درك امری نباشند)ماده ی

زائلل ملی  -به  لور کللی یلا جزئلی -است. این حالات و دیگر حالات مشابه که به شكل مؤثری قدرت ادراك و تشخیص بیمار

 سازند، در متون قانونی و ادبیات حقوق کیفری جایگاه ویژه ای برای  رح و بررسی یافته اند. 

بهتلر  –اقلله عدر نتیجه ی عارض شدن بیماری های مؤثر بر قلوه ی  –ی حقوقدانان معتقدند در این حالات و موارد مشابه برخ

علملی و  است در ارتباط با مسئولیت کیفری، قاعده ی کلی وضع نشود؛ در نتیجه، بر مبنای یک سلری مبلانی و اصلول ملتقن

وجلود  ان و کارشناسان متخصص واگذار گردد. در حقیقت، ایلن امكلانحقوقی، کار سنجش و بررسی هر حالت خاص به دادرس

 د.واگذار شو ندارد که حالات اختلال روانی به  ور حصری برشمرده می شود؛ لذا بهتر است که کار تشخیص آنها به متخصصان

ل در قلوانین ا بلا ایلن حلا(، ام287، 1355 ریقتی، بنابراین، اگرچه اثر حالات مجاور جنون بر مسئولیت کیفری، مطلق نیست)

مكلن اسلت مسلازد، « غیر مسئول»ضعف اراده هرچند تا آن حد نباشد که متهم را »برخی کشورها همچون امریكا، در مواردی 

ن ایلن واقعیلت (.ایلن مطللب، مبلی62، 1371صانعی،  «)مورد توجه دادگاه قرار گیرد و از این ن ر، درجه ی جرم را تقلیل دهد

 د بیشلتری ازجهت تبیین مسئولیت کیفری متهم به روان پزشكی اهمیت زیادی داده می شود و هر روز تعدااست که امروزه از 

 متهمان جرایم، روانه ی بیمارستان ها و کلینیک های روان پزشكان می شوند.

ی دهله  تحول یافته كرددر مقایسه با روی –اما نگرش واقع بینانه و منطقی به عقل و جایگاه ان در آموزه های فقه جزایی اسلام 

 وور توجه است. در ابواب مختلف حدود، قصاص، دیلات و تعزیلرات )اعلم از شلرعی کاملاً در خ -های اخیر  در کشورهای غربی

گلذار اسلت. حكومتی(، نابسامانی و اختلال در عملكرد  بیعی قوه ی عاقله، بر مسئولیت کیفری فاعلل بله شلكل ملؤثری تأثیر

گویلای ایلن  خصوص زوال مسئولیت کیفری به اعتبار اختلال مشاعر در زمان وقوع جرم وارد شده است،روایات متعددی که در 

 اد وقفله درحقیقت است. در روایات متعددی، حالت هایی همچون عته )عقب ماندگی ذهنی یا نارسایی عقلی( که ناظر بلر ایجل

ت؛ حدی شده اسلتقل از آن، واجد احكام و آثار کیفری وامسیر رشد  بیعی قوای ادراکی است،گاه در کنار جنون یا به  ور مس

ه اسلت. در برای مثال: در یک روایت، قتل عمدی صادر از مجنون، در حكم خطای محض، فرض و دیه بر عاقله ی او مستقر شد

ونله و جنروایتی دیگر، عیناً همین حكم در مورد قتل عمدی واقع از سوی معتلوه جلاری شلده اسلت. همچنلین، در روایتلی، م

وقتی در  راع کرد کهمعتوهه در کنار یكدیگر از مجازات زنا )جلد و رجم( معاف تلقی شده اند. اینک می توان این نتیجه را استخ

ز جملله ی افرض شده که  -رضه ی روانی، متفاوت از یكدیگرندکه هر دو عا -روایات مأثور، آثار مشابه جزایی برای عُته و جنون

، یعنلی ازات حدی است، راهی جز این نمی ماند که وجه مشترك این دو عارضه را خصوصلیتی مشلتركآنها، رفع استحقاق مج

 (. 132 -134، 1383میر سعیدی، فقدان ادراك و تمییز، بدانیم که با رفع استحقاق مجازات تناسب داشته باشد)

اسلت.  رار نگرفتلهوی قانونگذار مورد توجه قلدر قوانین کیفری کنونی ایران، حالت مذکور یا سایر حالات نزدیک به جنون، از س

ن پلریش بله حتی در استفتائاتی که از محضر برخی آیات ع ام در خصوص امكان سلب نسبی یا تام مسئولیت کیفری افراد روا

  ور کلی صورت پذیرفت، ن ر اکثر ایشان منفی بوده است.

و مسئولیت کیفری افراد، شارع مقدس رویكردی منطقی در قبال در هر شكل، به ن ر می رسد که با توجه به اثر اراده بر اهلیت 

اصل موضوع )تسری و تعمیم حكم جنون به حالات نزدیک و مشابه آن( داشته است. روشن است که این رویكرد بلا عنایلت بله 

با توجه بله اینكله یافته های عقلی و در چارچوب آموزه های فقاهتی و ادله ی احكام شرعی، به خوبی قابل تبیین و درك است. 

من ومه ی هدفمند شریعت، همواره در پی جلب منافع و دفع مفاسد از زندگی بشر است و متكفل عالی ترین مصلالح انسلانیت 

در راستای صیانت از دیلن، عقلل، نسلل، ملال و نلاموس « اهداف عالیه ی دین»است، به خوبی می توان دریافت که با تفقه در 
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، باید دلیل عقل را به ویژه در حوزه ی مسأله ی ملوردن ر، در مقلام تففله و تحلیلل بله «احكام دین» افراد، و نه تففّه صرف در

همانا اساس شلریعت بلر  مصللحت و »( إبن قیم در این مقام می گوید: 41 -42،  1380 -81توحیدی فرد،  رسمیت شناخت.)

حكمت است. هر امری که از عدالت به سوی ستم، و از سود انسان ها در معاش و معاد بنیان شده است و آن دادگری، رحمت و 

 «.مصلحت به سوی مفسده، و از حكمت به عبث گراید، از شریعت نیست

أییلد و تروزه ملورد حال، با توجه به اینكه تأثیر بیماری های راجع به اختلال روانی بر اراده از من لر علملی و روان پزشلكی امل

نگلذار یلزه ی قانووعدالت کیفری اغلب کشورها به آن توجه داشته اند،بدیهی است اهتمام  تدکید واقع گردیده و کارگزاران ن ام

 ایران کاملاً ضروری و در عین حال راهگشاست. 

سلت. ابلل توجله اقدر بررسی مسئولیت کیفری بیماران روانی در قوانین ایران و سیر تحولات قانونگذاری در این زمینه، نكلاتی 

انونگذار در ملاده قبه معافیت مجانین و افراد واجد اختلال دماغی اشاره شد و  1304نون مجازات عمومی برای نخستین بار در قا

م ه باشلد، مجلرکسی که در حال ارتكاب جرم، مجنون بوده با اختلال دملاغی داشلت»این قانون این گونه مقرر کرده بود:  40ی 

ملاده، ایلن  در مورد این«. نون به دارالمجانین تسلیم می شودمحسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد؛ ولی در صورت بقای ج

د ز عوارض یلااشكال به ن ر می رسد که مرزهای جنون و اختلالات روانی مشخص نشده و لذا در خصوص افراد مبتلا به هریک ا

، قانونگلذار در 1352لاحی شده، یكسان حكم شده و از این لحاظ تقریباً به صورت کامل تدوین نگردیده بود. اما در ق. م. ع. اصل

ا عارضلی فاقلد هرگاه محرز شود مرتكب جرم در حین ارتكاب جرم به علل مادرزادی یل»با این بیان که:  36ماده ی « الف»بند 

ه انلواع کلراهم نملود ف،این امكان را «شعور بوده یا به اختلال تام قوه ی تمییز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد...

حقلق تداد موانلع ی ها و اختلالات روانی، مشمول معافیت های قانونی گردد. در حقیقلت، قانونگلذار، عواملل زیلر را در ع لبیمار

 مسئولیت کیفری برشمرد: 

 شعور )به علت عوامل مادرزادی یا عارضی( فقدان -1

 اختلال تام قوه ی تمییز  -2

 اختلال تام قوه ی اراده  -3

ت. بر لوم نبوده اسکه معنای آن نسبتاً روشن تر بوده، مع« جنون»به جای« فقدان شعور»ردن اصطلاح هدف قانونگذار از به کار ب

ور  ور کامل فاقد شلع نمی توان به -حتی اگر دیوانه باشد–اصطلاح جدید، از یک  رف این اشكال وارد بود که هیچ شخصی را 

وم در مفهل« شلعور»اك و شعور دارد. از  رف دیگر، ممكن اسلت ، ادرقدرت فهم -لااقل در بعضی امور–دانست؛ زیرا دیوانه هم 

ولیت ت فاقلد مسلئعامیانه ی آن مورد توجه قرار گیرد و چنین استدلال شود که افراد سفیه و ابله هم فاقد شعور و از ایلن جهل

د؛ بلدین کاملل باشل رد، بایدکیفری هستند. لذا به اعتقاد برخی حقوقدانان، برای انكه فقدان شعور، مسئولیت کیفری را از بن بب

ری سئولیت کیفلمعنی که مرتكب عمل مجرمانه به هیچ وجه نتواند ارتباط بین مسائل و امور را درك کند.در غیر این صورت، م

 (. 33، 1371صانعی، از بین نمی رود، بلكه باعث تخفیف در مجازات مرتكب خواهد شد)

ئولیت کیفری در قانون فوق الذکر بلوده اسلت.در اینكله معنلای دقیلق ایلن اختلال تام قوه ی تمییز از دیگر موجبات زوال مس

اصطلاح و من ور قانونگذار چه بوده، اختلاف ن ر بوده است: به نحوی که برخی این اصطلاح را مربوط به عوارض بیملاری هلای 

( و علده ی دیگلر 324، 1355ریقتی،   روانی می دانسته اند؛ به این معنا که فرد قوه ی تمییز خوب و بد را از دست می دهد،)

این مورد را مربوط به عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی می دانسته اند؛ به این صورت که تعبیر فاقد اختلال تام قوه ی تمییز 

در ورود اشخاصی که در فرهنگ ها و محیط های متفاوت یک جامعه پرورش یافته اند قابل تصور می باشد و در صلورت احلراز، 
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، 1371صلانعی، زمره ی موانع تحقق مسئولیت کیفری خواهد بود. البته این اختلال باید واقعی و در حین ارتكاب جرم باشد) در

42) 

ه، از ایلن کلود؛ هرچنلد بدر ارتباط با اختلال تام قوه ی اراده نیزمانند دو اصطلاح پیشین، تعریفی از سوی قانونگذار ارائه نشده 

ملل ه بله  لور کاکعواملی که به عقیده ی حقوقدانان باعث زوال اراده می شوند یا پدیده های روانی عبارت می توان برای  رح 

  (42-1371،43صانعی، اراده را از بین می برند یا مختل می کنند استفاده نمود)

 

 جنون و مسئوليت کيفري در حقوق ايرانبند دوم :  

 الف : مفهوم جنون در حقوق ايران  

ند( جلنّ )جن و مجنون هم همین ریشه را دار (75ص ، 1362بندریگی، )ربی است و از جنّ گرفته شده استجنون یک کلمه ع

 یعنی پوشیده شده، پس جنون هم یعنی حالتی که عقل پوشیده می شود.

و  گشلت اسلتجنون، اختلال شدید قوه عاقله و شعور انسانی است که به صورت  بیعی و عادی غیرقابل بر»از ن ر اصطلاحی؛ 

 اشد.باختلال شدید در قوه عاقله می تواند مادرزادی یا اکتسابی « در نتیجه شخص فاقد اراده یا تمییز می باشد.

ن آقطله مقابلل هرکجا که در قوانین از عاقل بودن و عقل صحبت شده یا به عنوان شر ی از شرایط اثباتی جرم قلمداد شلده، ن

نلون ارائله جتعریفلی از  1392قانون مجازات اسلامی مصلوب  149اما در ماده  . جنون است. در قانون جنون تعریف نشده بود

 شده است که تا حدودی راهگشا است. در این ماده قانونی آمده است که:

ون در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یلا قلوه تمییلز باشلد مجنل هرگاه مرتكب -149ماده »

ت مختلفی از است که با روایا« رفع»مبنای فقهی این ماده قانونی حدیث معروف «. .و مسؤولیت کیفری نداردمحسوب می شود 

 ائمه معصومین )ع( نقل شده است.

و  تلیم کله عقللمطابق این ماده قانونی، جنون نوعی اختلال روانی است به نحوی که شخص فاقد اراده یا قوه تمییلز باشلد. گف

اب جلرم از آن یكی از شرایط و ارکان مسؤولیت کیفری است و از ن ر حقوق جزا جنلون در زملان ارتكلشعور و فعالیت  بیعی 

ر نیسلت. موانع مسؤولیت کیفری محسوب می شود. هرچند که جنون پس از ارتكاب جرم هم در کیفیت اجرای مجازات بی تأثی

 ودداری می شود.راجع به اراده و قوه تمییز در گفتار اول بحث کردیم و از تكرار آن خ

 

 ياقسام جنون و مسئوليت کيفرب : 

 جنون به دو دسته تقسیم می شود:

 جنون ادواری -ب   جنون دائمی -الف

 

 جنون دائمي -1

یعنلی حاللت  در جنون دائمی، در تمام ایام و در تمام فصول و اوقات سال قوه درك و شعور و عقل و تمییز شخص مختل است،

 نلون را شلایددارد. ضمن اینكه جنون فعلاً از لحاظ علم پزشكی برگشت ناپلذیر اسلت، یعنلی فلرد مججنون دائماً در او وجود 

 نمایند. بتوانند با روان درمانی و یا تجویز دارو آرام کنند ولی تا کنون نتوانسته اند وی را درمان قطعی و عاقل



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 660-679، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

667 

 

 

 جنون ادواري -2

 تمییز( خود برخی از اوقات شخص کارکرد  بیعی قوه عاقله )اراده ودر جنون ادواری جالت جنون در شخص دوره ای است. در 

به  سلامت عقل()را از دست می دهد و در برخی اوقات مثل افراد معمولی سالم است و به اصطلاح می گویند که در حالت افاقه 

 سر می برد.

 می باشد؟ موارد رافع مسؤولیت کیفری سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا جنون ادواری هم به عنوان یكی از

س و یلا بلرعك اگر مجنون ادواری مرتكب جرم شدتكلیف چیست؟ آیا بایستی جنون او ثابت شود؟ یعنی اصل را بر افاقه بگیلریم

شلن کلرده بلود. تكلیف را صلراحتاً رو 1370( ق.م.ا. مصوب 51( ماده )2اصل بر جنون است و افاقه بایستی ثابت شود؟ تبصره )

سلؤولیت منونگذار می گفت که در جنون ادواری شرط رفع مسؤولیت کیفری جنون در حین ارتكاب جرم است، یعنی اصل بر قا

 رره قلانونیکیفری است، اصل بر سلامتی و افاقه است مگر اینكه خلافش ثابت شود. در قانون جدید مجلازات اسللامی ایلن مقل

ائملی باشلد یلا دبه تكرار آن وجود نداشته است؛ زیرا جنون اعم از اینكله که ذکر شد، نیازی  149حذف شده و با منطوق ماده 

اری مرتكلب ادواری چنانچه در حین ارتكاب جرم در شخص وجود داشته باشد، رافع مسؤولیت کیفری است. لذا اگر مجنون ادو

ه وجود داشت مان ارتكاب جرمجرم شد و برای رفع مسؤولیت کیفری، به حالت جنون وی استناد شد، این حالت جنون باید در ز

 باشد و به اثبات برسد.

 

 ج : حالات مختلف جنون در ارتکاب جرم و تاثير آن بر مسئوليت کيفري در حقوق ايران

 جنون در حال ارتکاب جرم  -1

دواری ون ادر جن اگر کسی قبل از ارتكاب جرم مجنون بوده اما در زمان ارتكاب جرم مجنون نباشد مسؤولیت کیفری دارد. مثلاً

 یفری دارد.فردی یک ماه پیش مجنون بوده اما در حال حاضر و در زمان ارتكاب جرم سالم بوده است؛ چنین کسی مسؤولیت ک

رخلورد جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسؤولیت کیفری است و چنین شخصی مجازات نخواهد شد. اما سؤال این اسلت کله ب

 ی هرگلاه بله؟ در یكی از مشاهدات عینی، سال ها پیش شاهد بلودم راننلده ی اتوبوسلجامعه با مجرم مجنون چگونه باید باشد

حلل ملی گردنه مشخصی می رسید توقف می گرد، شاگرد پیاده و ا راف را نگاه کرده و سلپس سلریع ماشلین را روشلن و از م

وه کلیر و ا لراف که فردی در ایلن مسلرفتند، یعنی حالت فرار داشتند. وقتی از آن ها دلیل کارشان را پرسیدند، عنوان کردند 

د مجنونی بو است که هر اتوبوسی که رد می شود با سنگ به آن حمله می کند و باعث خسارت می شود، این فرد متأسفانه فرد

 وده و موجلببلکه درجامعه رها شده بود. رها کردن مجانین غیر مسؤول در جامعه می تواند برای خودشان یا دیگران خطرناك 

رنلد. فی قرار گیای فردی یا اجتماعی شوند. مجانین جزو افراد آسیب پذیر جامعه بوده و باید تحت حمایت و مراقبت کاآسیب ه

 (. 1387،162این امر مستلزم ارتكاب جرم توسط آن ها نیست و در همه حال باید مدن ر باشد)بیگ زاده،

و  كب جرم شلدهمبتنی بر این امر بوده که اگر مجنون مرت سیاست جنایی قانونگذار در قبال مجانین در  ول سال های متمادی

انین و دارای حالت خطرناك باشد، باید در محل مناسبی نگهداری شود. این محلل مناسلب در مقلا عی تحلت عنلوان دارالمجل

 می گوید: که ق.م.ا است 150زمانی بیمارستان روانی و مانند آن تعریف شده است. آخرین مقرره قانونی در این مورد ماده 
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 جرم در حین ارتكاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شلود هرگاه مرتكب -150ماده »

ه دستور بچنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب ن ر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل ن م و امنیت عمومی باشد 

 حل مناسبی نگهداری می شود.دادستان تا رفع حالت خطرناك در م

ر گلاه بلا حضلوشخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صلورت، داد

خاتمله  معترض، موضوع را با جلب ن ر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناك در مورد

گهلداری نغیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حكم صادر می کند. این حكم قطعی است وللی شلخص  اقدام تأمینی و در

 شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حكم را دارند.

ب پیشلنهاد ن شده باشد بر حسلاین امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتكب، درما

 مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

یكی از جرائم موجب حد پس از صدور حكم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شلود. در صلورت  هرگاه مرتكب -1تبصره 

تلأخیر  رد تعقیب و محاکمه تلا زملان افاقله بلهعارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دا

انع رم، جنون ملمیافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از ج

 از تعقیب و رسیدگی نیست.

بیند. افراد موضوع این ماده تدارك ب وه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداریق -2تبصره 

ده ملی اختصلاص دا تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یابیمارستانی موجود به ایلن افلراد

 «.شود

نملی حسلوب نگهداری مجرم مجنون دارای حالت خطرناك در بیمارستان یا مكان مناسب دیگر، اقدام تأمینی است و مجازات م

مال است ان قابل اعشود. این اقدام تأمینی به من ور حمایت از فردمجنون و سایر افراد جامعه اعمال می شود و با دستور دادست

یص جنلون و و نیاز به حكم دادگاه ندارد، هر چند که رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در صلاحیت دادگاه اسلت. تشلخ

ر مجموع است و مطابق این ماده قانونی جلب ن ر متخصص برای اثبات آن لازم است. دحالت خطرناك مجنون، امری تخصصی 

 می توان گفت که اعمال اقدام تأمینی در مورد مجرم مجنون تابع شرایط زیر است:

 مرتكب در حین ارتكاب جرم مجنون باشد. -1

 در جرایم تعزیری پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود. -2

 با جلب ن ر متخصص ثابت شود. جنون و حالت خطرناك فرد -3

 آزاد بودن فرد مخل ن م و امنیت عمومی باشد. -4

كلان به دستورات دادستان مجرمین مجنون دارای حالت خطرناك در محل مناسبی نگهداری می شلوند. من لور از م -5

برای نگهداری  ( این ماده، مراکز اقدام تأمینی است که رئیس قوه قضائیه در هر حوزه قضائی2مناسب، مطابق تبصره )

ستانی بله ی یا بیماراین افراد باید تدارك بیند. تا زمان پیش بینی این مكان ها، قسمتی از مراکز روان در مانی بهزیست

 این افراد اختصاص داده می شود.

 مدت زمان نگهداری شخص مجنون تا رفع حالت خطرناك وی خواهد بود. -6
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نی ی شده و خویشان او محفوظ اسلت. در ایلن رابطله ملدت زملاحق اعتراض از دستور دادستان برای شخص نگهدار -7

 تعیین نشده است.

 رسیدگی به اعتراض از دستور دادستان در صلاحیت دادگاه کیفری است. -8

 رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری و با جلب ن ر کارشناس به عمل می آید. -9

ز  لرف اهده علائم بهبودی به حكلم صلادره اعلیرغم این که حكم دادگاه قطعی است، اما حق اعتراض در صورت مش -10

 ی دادگاه وفرد نگهداری شده یا خویشان او محفوظ است. متأسفانه قانونگذار مرجع رسیدگی به اعتراض به حكم قطع

ده و از همچنین مهلت آن را مشخص نكرده است. با توجه به این رسیدگی دادگاه در ایلن ملورد در جلسله اداری بلو

 .دد می باشداده شده، تابع احكام تجدید ن ر نبوده و همان دادگاه مرجع رسیدگی به اعتراض مجعبارت اعتراض استف

در صورت درمان شخص به تشخیص متخصص بیملاری هلای روانلی، بله پیشلنهاد ملدیر محلل نگهلداری و دسلتور  -11

ا جنلون خطرنلاك یل دادستان، اقدام تأمینی در مورد شخص خاتمه می یابد. البته من ور از درمان شخص، رفع حالت

 وی می باشد.

 

 ن پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعيجنو -2

ر ده باشلد، دزمانی که شخص در حال ارتكاب جرم عاقل بوده اما بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعی دچار جنون شل

.آ.د.ك مصلوب ق( 6ر این زمینه تبصره ملاده )جرایم تعزیری همان وضعیتی که در حالت قبل گفتیم، اعمال و اجراء می شود. د

توقلف خواهلد مهرگاه مرتكب جرم، قبل از صدور حكم مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب »نیز مقرر نموده است،  1378

 «شد.

دواری نلون اورد جبرخی ن ر قانونگذار را در مورد اینكه تا زمان افاقه تعقیب متوقف شود را حمل بر ایلن گرفتله انلد کله در مل

ی ملدر جنلون دائ است؛ زیرا در مورد جنون دائمی که افاقه نداریم و فرد به  ور مستمر و دائم در حالت جنون به سر می بلرد.

ون شلود، عملاً تعقیب برای همیشه متوقف می شود. اما در جرایم حدی چنانچه فرد قبل از صدور حكلم قطعلی مبلتلا بله جنل

 است:قانونگذار قائل به تفكیک شده 

 جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. -1

حاکمله جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، قصاص و دیه و ضرر و زیلان ناشلی از جلرم، جنلون ملانع از تعقیلب و م -2

 نیست.

 

 نون بعد از ارتکاب جرم و بعد از صدور حکم قطعيج -3

ر حکم موجب  جنون بعد از صدو»( قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده بود که: 289قبلاً ماده ) در مورد جرایم تعزیری

ست و قبلل ضربه شلاق شده ا 70مفهوم این ماده این بود که مثلاً اگر کسی محكوم به « سقوط مجازات تعزيري نمي گردد.

و اح نبود که ته اگر به حبس محكوم شده بود چون صحیاز اجرای حكم مجنون شود این حكم باید در مورد وی اجرا می شد. الب

 ( ق.آ.د.ك در این باره مقرر نموده که:219را با دیگر زندانیان نگه دارند، تبصره ماده )
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 در صورت جنون، محکوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود. ايام توقف در بيمارسبتان جبزو»

 «محکوميت وي محاسبه مي شود.

ی روانلی و این احكام از لحاظ موازی حقوق بشر ایراد داشت؛ زیرا هدف از مجازات اصللاح و تربیلت اسلت و فلردی کله بیملار

د کله چلرا شللاق ضربه شلاق در مورد وی وجهی ندارد، زیرا اساساً متوجه نمی شو 70اختلال ذهنی دارد، اعمال مجازات مثلاً 

ود. بله شلدرد خواهد کرد. پس جنبه های اصلاحی و تربیتی مجازات منتفلی ملی خورده تا بخواهد اصلاح شود و فقط احساس 

عه هم خطری افراد جام این ترتیب تمامی مجانین را باید به بیمارستان روانی برد و تحت مراقبت و معالجه قرار داد تا برای سایر

اجلرای  1392 قانون مجلازات اسللامی مصلوب 150نداشته باشند. خوشبختانه قانونگذار با تغییر نگرش و در مقام تدوین ماده 

 عملال اقلداماحكم تعزیری در مورد مجرمینی که حتی پس از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شده اند را منتفی کرده و تنها 

 (.1392،128تأمینی با شرایطی که گفتیم در مورد آن ها پیش بینی شده است.)الهام و دیگران،

ملی شلود. ی بعد از صدور حكم قطعی حدی مبتلا به جنون شد، مجازات حد در مورد او سلاقط ندر مورد جرایم حدی، اگر کس

تد شود حد از هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مر»اینگونه تصریح شده بود:  1370ق.م.ا مصوب  95این موضوع قبلاً در ماده 

ود خلهمین حكم بله قلوت  1392.م.ا مصوب ق 150( ماده 1در حال حاضر نیز به موجب صدر تبصره )« او ساقط نمي شود.

س از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط هرگاه مرتک  يکي از جرائم موج  حد پ -1باقی است: ))تبصلره 

 ((نمي شود.

وللی  جلایز اسلت ازات اگرگفتیم که از ن ر عقلی و منطقی مجازات دیوانه مؤثر نیست؛ اما در مورد تعزیرات تعطیل یا توقف مج

لیل آن هلم ددر مورد جرایم حدی که جزو احكام ثابت و لا یتغیر شرعی است دست قانونگذار مطابق احكام شرعی بسته است. 

 دارد.این است که جایی که نص صریح قرآن یا روایات و یا حكم خداوند است، حق اعمال ن ر و استنباط شخصی وجود ن

ه اخلتلال بلآن راجلع  142- 4به یادآوری است که در پیش نویس قانون مجلازات اسللامی در ملاده در پایان بحث جنون لازم 

 :مده بود کهآنسبی قوه تمییز یا اراده بحث شده بود که در نوع خود و پس از انقلاب موضوع بی سابقه بود، در این ماده 

ع گردد م مؤثر واقه دچار باشد به حدی که در ارتكاب جرهرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراد»

رایم موجب در صورتی که شرایط تحقق جرم و مجازات را مرتفع سازد مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در ج

 وی را  بلق حد یا قصاص و دیات  بق مقررات آن مجازات ها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه مكلف است مجازات

 «.( این قانون تخفیف دهد151-2( و )151- 1ماده )

ه دو بلد را تنها این همان موضوعی است که تحت عنوان مسؤولیت نقصان یافته از آن یاد می کنیم. بر این اساس نمی توان افرا

یز و اراده ر قوه تمیدختلال نسبی گروه عاقل یا دیوانه تقسیم کرد. گروهی از افراد هم هستند که در این میان قرار می گیرند و ا

ارنلد دنه یافته  وآن ها ایجاد می شود )به دلیل عوارض گوناگون( که نه می توان آن ها را دارای مسؤولیت کیفری کامل دانست 

ن د قلانون بلیکه مستحق تخفیف مجازات می باشند. متأسفانه در تدوین و نگارش نهایی قانون مجازات اسلامی و در زمان تلرد

، 1392سلاکی، جلس و شورای نگهبان، این ماده حذف شد و خلاء قانونی در مورد مسؤولیت نقصان یافته همچنان ادامه دارد)م

125.) 

 

 بند سوم: آثار جنون در مسئوليت کيفري در حقوق ايران 

 جنون در جرايم مستوج  تعزير -1
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قلرر داشلته ت کیفلری اسلت قانونگلذار در ملاده ملذکور مدر حین ارتكاب جرم مانع مسئولی 149اختلال روانی با شرایط ماده 

 وی با ن لر چنانچه در جرایم مستوجب مجازات تعزیر مرتكب بعد از ارتكاب جرم مبتلا به جنون شود و جنون وحالت خطرناك

 ا درمتخصص ثابت شود در صورتی که آزاد بودن وی مخل ن م وامنیت عمومی باشد دادسلتان تلا رفلع حاللت خطرنلاك وی ر

 اشلد و تنهلامحل مناسبی نگهداری می کند جنون یا اختلال روانی بعد از ارتكاب جرم مانع یا رافلع مسلئولیت کیفلری نملی ب

ه  وری که جنون در حین ارتكاب جرم مانع مسئولیت کیفری است اما در صورتی که بعد از ارتكاب جرم مرتكب مجنون شود ب

چنین فلردی  و پاسخ از یا قوه تمییز وی را از بین برود از آن جائیكه تحقیق و پرسش نتواند اراده انجام فعل یا ترك فعلی نماید

ل هلر ر اسلت. حصلوکه از سلامت عقل برخوردار نمی باشد و به آثار وعواقب آن ناآگاه است با موازین دادرسی عادلانله ناسلازگا

نقللاب دراملور آیین دادرسلی دادگاههلای عملومی وا قانون 6نتیجه ای از تحقیق از وی فاقد اعتبار است به موجب تبصره ماده 

د تحقیلق شچنانچه مرتكب قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تقیب وی متوقف خواهد  1378کیفری 

ی لله  ریق اوازمتهم یكی از مراحل ن ام دادرسی کیفری است با توجه به مقررات مذکور زمانی که تعقیب مجنون توقف شود ب

هلت آن کله جتحقیق از وی نیز متوقف خواهد شد بنابراین تا زمان بهبودی تعقیب و تحقیق از وی متوقف و مقلام قضلایی بله 

 ا بله تلاخیررچنین فردی قادر به بازجوی نبوده و اظهارات وی به جهت جنون فاقد هر گونه اعتبلار اسلت بایلد تحقیلق از وی 

ماننلد  مرتكب شلده ا در مكان مناسبی نگهداری و پس از بهبودی، به اتهام جرمی که اوانداخته وبا احراز شرایط پیش گفته او ر

بعلد  واقع جنون هر فرد عاقل و مختاری مورد تحقیق و مطابق مقررات قانونی وی را تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد داد. در

هبودی با بای بعد از هخته و تاثیری در تعقیب ومجازات از ارتكاب جرم در جرایم تعزیری تنها تعقیب وتحقیق او را به تاخیر اندا

 توجه به این که اودر حین ارتكاب جرم عاقل و مختار بوده ندارد.

حكلم ...« قبل از صدور حكم قطعی مبتلا بله جنلون شلود»... سوالی که ممكن است مطرح شود این است که با توجه به عبارت

؟ آیلا من لور کدام مرحله دادرسی اسلت 1378ای عمومی و انقلاب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه ه 6تبصره ماده 

یلا  مجنون شده این است که مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از تعقیب وتحقیق مجنون شود یا این که بعد از تعقیب و تحقیق

ای قطعی از صدور ر بعد از تجدید ن ر وقبل این که بعد از محاکمه وقبل از صدور رای دادگاه بدوی یا بعد از صدور رای بدوی و

رحله قبلل مدر مرجع تجدید ن ر مجنون شود تعقیب وی متوقف می شود؟ به ن ر می رسد با توجه به ا لاق عبارت مذکور که 

 هکلدر صورتی  از صدور رأی قطعی شامل کلیه مراحل دادرسی کیفری می شود کلیه موارد پیش گفته را در برداشته و بنابراین

و مقلام  قلانون ملذکور شلامل وی شلده 6بعد از ارتكاب جرم و قبل از تعقیب و تحقیق مرتكب مجنون شود حكم تبصره ملاده 

 یر با توجلهقضایی باید تعقیب وی را تا بهبودی وی متوقف نماید. در صورت صدور حكم قطعی در مورد مرتكب جرم موجب تعز

د و هیچ امری نوبت به اجرای حكم می رس 1378مومی وانقلاب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه های ع 289به ماده 

حكامی در اكم دادگاه نمی تواند اجرای حكم را متوقف نماید اما در مواد بعد این قانون با توجه به نوع مجازات تعیین شده در ح

 این خصوص به شرح ذیل بیان شده است.

چنانچه محكوم علیه مبتلا به بیماری شود که به  1378ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ك 28اده : مطابق بند ع محکم قطعي شلاق تعزيري-1

تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اجرای حكم موجب  تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود در این ملورد چنانچله 

تمل بر تعداد شلاق کله ملورد حكلم قلرار امیدی  به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مش

گرفته است تهیه ویک بار به محكوم علیه زده می شود، مفهوم مخالف ماده مذکور آن اسلت کله چنانچله بعلد از صلدور حكلم 

قطعی، محكوم علیه دچار بیماری ازجمله بیماری روانی شود وبه تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجلرای حكلم 
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بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود، چنانچه امیدی به بهبودی بیمار باشد، یا دادگاه مصلحت بداند، دستور توقف  موجب تشدید

اجرای حكم شلاق را تا بهبودی وی صادر نموده و پس از بهبودی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد. بنابراین با توجه به ماده 

 قطعی دادگاه موجب سقوط مجازات تعزیری و از جمله شلاق تعزیری نخواهد شد.قانون مذکور جنون بعد از صدور حكم  289

بیماری محكوم علیه موجب توقلف  1378ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ك 291: به موجب ماده جنون بعد از حکم قطعي حبس تعزيري-2

ن موجلب آود کله اجلرای مجازات حبس نمی شود. در صورتی که محكوم علیه دچار بیماری از جمله جنون یا اختلال روانی ش

ا رمناسلب او  تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود دادگاه بنا به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد با اخلذ تلامین

تشلخیص  زادشلود( بلاآآزاد تا خارع از زندان مداوا گردد. در صورتی محكوم علیه تامین ندهد یا نتواند )نتوانلد بلا قلرار تلامین 

ابطین چنانچه در زندان امكان معالجه وی باشلد، معالجله والا او را بله مرکلزی درملان روانلی تحلت ن لر ضلپزشک متخصص 

س زء ایلام حلبجلدادگستری اعزام تا در آنجا درمان شود. در این حالت مدت نگهداری وی برای درمان در مرکز خارع از زندان 

تلامین از  رددآن است که در موردی که محكوم علیه با دادنوی محاسبه خواهد شد. اما سوالی که در این خصوص مطرح می گ

نی مرکلز درملا زندان آزاد می گردد که خارع از زندان خود اقدام به درمان نماید آیا مانند موردی کله تحلت ن لر ضلابطین در

دادری  آیلین قلانون 291نگهداری می شود مدت مذکور جزء ایام حبس وی محسوب می گردد یا نه؟ با توجه به تبصلره ملاده 

 ود ایلام توقلفشدر صورت جنون، محكوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می :» کیفری .... که مقرر داشته است 

علیله تحلت  ظاهراً قانونگذار ن ر به محاسبه مدت توقفی دارد که محكلوم«.در بیمارستان جزو محكومیت وی محاسبه می شود

انلد مری نملی تورستان روانی نگهداری شده است دارد و از سویی دیگر با توجه به این که هیچ ان ر ضابطین دادگستری دربیما

ون، مانع یا موجب سقوط مجازات محكومی شود که به موجب حكم قطعی محكومیت یافته است مگر به موجب نص صلریح قلان

ت یلام محكومیلاندان او را برای معالجه جلزء به ن ر می رسد پاسخ به سوال مطرح شده منفی بوده ونمی تواند مدت خارع از ز

ن بس بله زنلداحبس وی مورد محاسبه قرار داد. قاعدتاً در کلیه موارد ذکر شده پس از بهبودی وی برای سپری کردن مابقی ح

 (. 1388،123اعاده می گردد و حكم حبس در مورد وی به اجرا گذاشته می شود)تدین،

 بهبود نبایداگر محكوم علیه تا پایان مدت حبس در بیمارستان روانی نگهداری شود وسوال دیگری که ممكن است مطرح گردد 

آیا  ضایی چیست؟قویا پس از بهبودی دوباره به زندان اعاده شود و در هنگام اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود تكلیف مقام 

راکز درملانی ماو را به  د با اتمام مدت حبس دستور اعزاممی تواند تا بهبودی کامل او را در بیمارستان نگهداری نمود آیا می توان

 ور دادسلتان صادر نماید؟ به ن ر می رسد با توجه به اتمام مجازات حبس آنان و این کله اعلزام اینگونله محكلومین بله دسلتو

نلان آعیت نگهداری آنان در بیمارستان در اجرای مجازات حبس بوده و در صورتی که مجازات حلبس آنلان منتفلی شلود، وضل

ری و دامه نگهلداهمانند اشخاصی اند که جرمی مرتكب نشده، ودر اینگونه موارد دادستان یا دادگاه تكلیفی برای دخالت جهت ا

زادی افراد یت و سلب آدستور اعزام به بیمارستان روانی نداشته، چرا که نگهداری یا اعزام آنان به بیمارستان نوعی ایجاد محدود

ز اواننلد بلیش تجاد محدودیت نیازمند به نص قانون دارد بنابراین در این حالت دادگاه یا دادسلتان نملی محسوب می گردد وای

 مدت حبس آنان دستور به ادامه نگهداری یا اعزام آنان به مراکز درمانی را صادر نمایند.

ر روزنامه محللی یلا مللی یلا : محرومیت از حقوق اجتماعی ، جزای نقدی، انتشار حكم دجنون بعد از ساير احکام قطعي-3

پلیش  1392رسانه ملی و مجازات های از اینگونه انواع دیگر مجازات هایی تعزیری هستند که در قانون قانون مجازات اسللامی 

بینی شده است. به ن ر می رسد جنون یا اختلال روانی محكوم علیه در این نوع محكومیت ها چه به عنلوان محكومیلت اصللی 

عنوان محكومیتی تكمیلی یا تبعی نمی تواند مانع اجرای حكم قطعی شوند. اجرای این نلوع محكومیلت هلا هلر  باشند و چه به
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چند ممكن است به  ور غیرمستقیم موثر در تشدید یا تاخیر بهبودی باشد لكن سكوت قانونگذار در این نوع مجازات ها و لزوم 

شدید یا تاخیر بیماری محكلوم علیله ملانع از پلذیرش ایلن اسلتدلال اجرای حكم قطعی وعدم ملازمه مستقیم اجرای آنها در ت

خواهد شد. نكته ای که باید در آخر اضافه نمود آن است که جنون یا اختلال روانی بعداز صدور حكم قطعی ممكن است زملانی 

وانی وی حاصلل شلود بهلر واقع شود که هنوز حكم به مرحله اجرا نرسیده باشد یا در حین اجرای )مجازات( جنون یا اختلال ر

حال تفاوتی در احكامی که فوقاً بیان گردید، نخواهد داشت ودر هر دو حالت به شیوه مذکور در مورد وی تصمیم اتخلاذ خواهلد 

 شد.

 

 جنون در جرايم مستوج  حد -2

م ملا احكلاجنون در حین ارتكاب جرمی که موجب مجازات حد باشد از موانع مسئولیت کیفری مرتكلب محسلوب ملی گلردد ا

ملاده  1 مربوط به جنون مرتكب بعد از ارتكاب جرم تا قبل از صدور حكم قطعی وبعد از صدور حكم قطعلی بله موجلب تبصلره

 با هم تفاوت داشته و به شرح ذیل احكام قانونی آنها بیان می گردد. 150

 ون بعد از ارتکاب جرم تا قبل از صدور حکم قطعيجن-1

د آنلان حكم جدیدی در مورد مرتكبان جرایمی که حكلم قطعلی مجلازات حل 1392جازات اسلامی قانونگذار در قانون قانون م

د حلول مجلازات صادر نگردیده، بیان نموده که در سابقه قانونگذاری دیده نمی شود. قانونگذار در این خصوص بین جرایم مشلم

ر ددن جنلون قبلل از صلدور حكلم قطعلی در صلورت علارض شل»... آمده است: 150ماده  1تفاوت قائل شده است. در تبصره 

جنبله حلق  حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد. نسلبت بله مجلازات هلایی کله

ه ملذکور را مقلرر« الناسی دارد مانند قصاص ودیه وهمچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب ورسیدگی نیسلت

 ین تحلیل نمود.می توان چن

در اینگونه جرایم حسب مقرره مذکور عروض جنون موجب توقف تعقیلب وبلازجویی و رسلیدگی در دادگلاه ملی شلود. یعنلی 

شوند دادسرا و چنانچه پرونده به دادگاه ارسال شده باشلد دادگلاه  149چنانچه بعد از ارتكاب جرم مبتلا به جنون موضوع ماده 

ی نماید و او را به مراکز درمانی اعزام تا زمان افاقه یا بهبودی به شرحی که در جرایم موجلب رسیدگی به جرم مرتكب متوقف م

تعزیر گفته شد، نگهداری می شود. بعد از بهبودی تعقیب ورسیدگی به جرم وی از سر گرفته می شود، سوالی که ممكلن اسلت 

قلانون آیلین  2در ملاده  1378ت؟ قانونگلذار در مطرح گردد آن است که من ور از حدودی که جنبه حق اللهلی دارنلد، چیسل

دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کلیه جرایم را دارای جنبه حق اللهی می داند و آنها را به سه قسم تقسلیم 

ای آملده در می نماید. که قسم اول را از آن نوع جرایمی می داند که در شرع مجازات آن معین نشده است از انواع مجلازات هل

می توان گفت کلیه جرایمی که به عنوان حد در  15وتعریف مجازات حد به شرح ماده  14قانون قانون مجازات اسلامی در ماده 

مقرر گردیده دارای جنبه الهی بوده و نباید تصور شود در حدی مانند حد سرقت که تعیلین  1392قانون قانون مجازات اسلامی 

شاکی بوده ویا حد قذف که با گذشت شاکی مجازات حد از محكوم علیه سلاقط ملی گلردد جنبله  مجازات آن منوط به شكایت

الهی آن منتفی می گردد. به ن ر می رسد موضوع قابل گذشت بودن برخی از حدود ویا شرایط اثبات واجرای آنها هماننلد حلد 

این به همان اندازه حد للواط و محاربله دارای جنبله سرقت نباید موثر در جنبه الهی داشتن یا نداشتن حدود دانسته شود. بنابر

الهی است حد قذف و سرقت نیز دارای جنبه الهی بوده و چنانچه مرتكب قبل از صدور حكم قطعلی در کلیله جلرایم مشلمول 
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اخیر تعقیب وتحقیق و محاکمه وی تا افاقه وبهبودی وی بله تل 150ماده  1مجازات حد، مجنون شود با توجه به مقررات تبصره 

 افكنده می شود.

 جنون بعد از صدور حکم قطعي-2

د از هر گاه مرتكب یكی از جرایم موجب حد پس از صدور حكم قطعی دچار جنلون شلودح 150ماده  1به موجب صدر تبصره 

ن گردیلد. وی ساقط نمی شود. در مورد عدم ذکر اختلال روانی در مقرره مذکور توضیحان این املر هملان اسلت کله قلبلا بیلا

 م تبصلره بلربنابراین در موردی که مرتكب جرم موجب حد دچار بیماری غیر از جنون شود، به ن ر می رسد به  ریق اولی حك

ر دشلاق حدی  او جاری خواهد شد وسبب اسقاط مجازات حد بر او نخواهد بود. در این حالت تفاوتی بین مجازات شلاق )مانند

ز صلدور حكلم یا حكم به قطع ید وی ) در جرم سرقت حدی( نخواهد بود. لذا پلس اقذف( یا مجازات اعدام)در تجاوز به عنف( 

 قطعی حكم درمورد وی به اجرا در خواهد آمد.

قللاب دراملور قانون آیین دادرسی دادگلاه هلای عملومی وان 291اما سوالی که مطرح می شود این است با توجه به ا لاق ماده 

دچلار  كوم علیه موجب توقف مجازات حبس نمی شود، در صورتی که محكوم علیلهکه بیان می دارد بیماری مح 1378کیفری 

ه بلادگلاه بنلا بیماری از جمله جنون یا اختلال روانی شود که اجرای آن موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شلود د

ه ی محكلوم علیلمداوا گلردد در صلورتتشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد با اخذ تامین مناسب او را آزاد تا خارع از زندان 

و را بله جه و الا اتامین ندهد یا نتواند با تشخیص پزشک متخصص بیماران روانی چنانچه در زندان امكان معالجه وی باشد. معال

ن بلرای درملا مرکزی درمانی روانی تحت ن ر ضابطین دادگستری اعزام تا در آنجا درمان شود. در این حالت مدت نگهداری وی

وان ی که به عنر مرکز خارع از زندان جزء ایام حبس وی محاسبه خواهد شد آیا می توان مقررات مذکور را مورد مجازات حبسد

ه ن لر ( صادر می شود جاری دانسلت؟ بل279ماده « پ»حد) مانند مجازات حبس ابد در سرقت مشمول حد در مرتبه سوم بند

ده در ه ا للاق آملبمدتاً اصلاح و بازاجتماعی کردن محكوم علیه است وبا توجه می رسد با توجه به فلسفه اینگونه مجازات که ع

یین دادرسی دادگاه قانون آ 288ماده مذکور واین که چنانچه قصد قانونگذار تنها مجازات حبس تعزیری می بود باید مانند ماده 

نسته است، قیلد با شرایطی مانع اجرای حكم داکه مجازات شلاق با قید تعزیری را  1378های عمومی و انقلاب در امور کیفری 

اده ملتعزیری را در مورد مجازات حبس نیز مقرر می داشت، می توان گفت که در مورد مجازات حلبس مشلمول حلد مقلررات 

یه ر مورد محكوم علد 291جاری بوده وتفاوتی در اجراء با سایر مجازات حبس ندارد و دادگاه با احراز شرایط مقرر در ماده  291

ت نملود. تقویل 1370 اینگونه حبس اقدام نماید. این حكم را می توان با توجه به سابقه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال

دت حلبس هر گاه محكوم به حبس که در حال تحمل کیفلری اسلت قبلل از اتملام مل» قانون مذکور نیز آمده بود: 37در ماده 

 وقلل ملی شلود شک قانونی در صورت تایید جنون، محكوم علیه به بیمارسلتان روانلی منتمبتلا به جنون شود با استعلام از پر

لیه بهبود عدر حالت مذکور در صورتی که محكوم « مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محكومیت او محسوب خواهد شد....

ته می اجرا گذاش ه  ور کامل در مورد وی بهپیدا کند قاعدتاً برای سپری نمودن مابقی حبس به زندان اعاده خواهد شد وحكم ب

 (. 1389،152شود)آشوری،

 

 وديه  جنون در جرايم مستوج  قصاص  -3

در مورد آن دسته از مجازات هایی که دارای جنبه حلق الناسلی انلد ماننلد قصلاص ودیله  50به موجب ذیل تبصره یک ماده  

رسیدگی نیست. قبلل از بررسلی ایلن موضلوع نكتله ای کله حلائز وهمچنین ضررو زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و 
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که تنها مسئولیت کیفری را در مجازات های حد، قصلاص،  140اهمیت است آن که با توجه به مجموع مقررات آن به ویژه ماده 

ن خصلوص بله و تعزیرات قابل تحقق دانسته است. در مورد ماهیت دیه و این که دیه مجازات است یا پرداخلت خسلارت در ایل

اندازه کافی سخن به میان آمد و گفته شد که هر چند قانونگذار آن را به عنوان یكی از مجازات های اصلی بیان داشته است املا 

بنابر دلایلی که بیان گردید دیه مجازات محسوب نمی گردد. دیه حكم ویژه ای است که تنها در ن ام کیفری اسلام وجلود دارد 

از این ن ام کیفری آن را در مقررات جزایی آورده است. خوانندگان می توانند در خصوص ماهیلت دیله بله  و قانونگذار به تاسی

صفحات قبل مراجعه نمایند ونیازی به تكرار آن دیده نمی شود. به هر روی صرف ن ر از این که دیه را جبران خسارت بدانیم یا 

ت هایی که مستلزم مجازات قصاص ودیه یا مواردی که به پرداخت ضرر در مجازا 150مجازات، با توجه به ذیل تبصره یک ماده 

و زیان ناشی از جرم رسیدگی می شود، در صورتی که مرتكب بعد از ارتكاب جرم ویا قبل یا بعلد از صلدور حكلم قطعلی دچلار 

نخواهلد شلد)محقق  جنون شود، جنون وی مانع رسیدگی وصدور حكم ویا اجرای مجازات یا پرداخت ضررو زیان ناشی از جلرم

 (. 1366،109داماد،

این حكم که مجازات قصاص یا دیه وضرر و زیان ناشی از جرم یكسان پنداشته قابل توجیه نمی باشد. رسیدگی به رفتلاری کله 

مستلزم پرداخت دیه یا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ولو آن که مرتكب مجنون شود با توجه به ماهیت حكم این ملوارد کله 

اخت مال به قربانی جرم محسوب می باشد قابل توجیه است. چه این کله در ایلن مواردآنچله ملورد حكلم قلرار ملی گیلرد پرد

پرداخت مال از اموال مرتكب است  و مجازات به معنای واقعی) مجازات بدنی یا محلدودیت آزادی وی( ملورد حكلم قلرار نملی 

با توجه به جرم ارتكابی یا ضرر و زیان ناشی از جلرم کله قواعلد و مقلررات  گیرد. بنابراین منعی وجود ندارد که دادسرا ودادگاه

بدنی چه از ن ر ماهوی و چه از ن ر شكلی بر آن حاکم است، اقدام به رسیدگی و حكم به محكومیت وسپس اجرای آن نماینلد. 

واعد حاکم  بر دیه یا ضرر و زیان اما در مورد جرایمی که مستلزم مجازات قصاص اعم از قصاص نفس یا عضو می باشد، تسری ق

ناشی از جرم به مجازات قصاص قابل توجیه نخواهد بود. قصاص نفس و یا عضو جز سخت ترین و شدید ترین مجازات ها اسلت 

چگونه می توان مرتكبی که متهم به قتل عمد یا قطع عمدی عضو است ودر صورت اثبلات آن حیلات او بله خطلر ملی افتلد و 

بر او تحمیل می شود، در حال جنون از او بازجویی ویا محاکمله و حكلم او را بله اجلرا درآورد . بلی شلک  سخت ترین مجازات

اظهارات مرتكب جرم، بیان وی در تشریح ارتكاب جرم وگفته های وی در تعیین عنصلر روانلی وی تلاثیر اساسلی و بنیلادی در 

ی توان آن را با مواردی که اموال مرتكب موضوع حكم واجرای آن احراز ارکان جرم وتعیین نوع جرم و مجازات را دارد. چگونه م

است قابل مقایسه دانست؟ ادله حاکم بر اثبات دیه وضرر و زیان ناشی از جرم همان ادله ای است که بر اثبلات دیلون و ضلمان 

اعد و مقلررات کیفلری بلر ( حاکم است در حالی که رسیدگی و ادله حاکم بر اثبات قصاص ادله ای کیفری و قو457مالی )ماده 

آن حاکم است. آیا می توان بدون توجه به مراتب مذکور حكم آنها را یكسان پنداشت و معتقد بود کله صلرف ایلن کله قصلاص 

جنبه حق الناس دارد، آن را با ضررو زیان ناشی از جرم مقایسه نمود؟ آیا می توان به حمایلت از قربلانی جلرم قواعلد دادرسلی 

دیده گرفت؟ اگر هدف مجازات قصاص را اصلاح یا عبرت آموزی یا اجرای عدالت بلدانیم آیلا ملی تلوان بلدون کیفری عادلانه نا

توجه به این که مرتكب جرم بداند برای چه موضوعی محاکمه می شود ونداند برای چه امری مجازات ملی شلود، او را مجلازات 

سلماً اگر نگوییم مجلازات قصلاص دارای اهلداف متعلدد اسلت کرد؟ آیا با این روش به اهداف مجازات قصاص خواهیم رسید؟ م

لااقل می توان بدیهی ترین هدف آن که اجرای عدالت است باید حاصل شود. آیا محاکمه فردی کله نملی توانلد از خلود دفلاع 

مجرمیلت و صلدور نماید، مشاعر او دچار اختلال شده است ونمی تواند وقایع مجرمانه  را برای مقام قضلایی بیلان دارد، اثبلات 

حكم واجرای آن عدالت را محقق خواهد نمود. بعید است بتوان با این دیدگاه به هدف مجازات قصاص نائل آمد. نه قربانی جلرم 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 660-679، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

676 

 

و نه عموم، محاکمه وصدور حكم و اجرای مجازات فردی نگون بخت که بعد از ارتكاب جرم دیوانله شلده اسلت، اصللاح کننلده 

ندارند و تعقیب و محاکمه واجرای مجازات او را تا بهبودی وی را می پسندند و عمل به آن را موافلق عبرت آمیز وعادلانه نمی پ

 عدالت و اصلاح کننده می دانند.

قایسه بلا مشاید در توجیه سخت گیری قانونگذار در خصوص عدم توجه به جنون مرتكب بعداز ارتكاب جرم در مورد قصاص در 

در  وز آن جای که در حدود الهی اصل بر عدم سخت گیلری در اثبلات جلرم مرتكلب بلوده جرایم مستوجب حدود گفته شود ا

ط بلوده خلاف احتیلازمان افاقه مرتكب بهتر می تواند از خود دفاع نماید و گفته های او در صورت عدم استماع )عاقلانه وی( بلر

اسلت  پسندیده ای شروع شود این استدلال، استدلالبنابراین در حدود باید افاقه حاصل نماید وبعد از آن تعقیب و محاکمه وی 

ات ماننلد مجلازو می توان گفت که همین استدلال را با قیاس اولویت بكار برد. مجازات قصاص که در مقایسه با برخی حلدود ه

ی که وجیهاتان تقذف یا شرب خمر، بسیار شدید بوده و مرگ مرتكب را در صورت اثبات را به دنبال داردچگونه نمی توان با هم

 قابل برگشتدر مورد مجازات حد است آن را بكار نبرد؟ حفظ خون مسلمین، احتیاط در اجرای مجازاتی همانند قصاص که غیر

کله در  می باشد و حصول به هدف اصلی مجازات قصاص که تنبیه، اصلاح وعبرت پذیری واجرای عدالت است، ایجاب می کنلد

ملا اداخته شود. تا افاقه و بهبودی مرتكب، تعقیب، محاکمه و صدور حكم وی به تعویق انچنین مواردی همانند حدود وتعزیرات 

 (. 1372،135می توان گفت در صورت حكم قطعی همانند حدود، جنون موثر در توقیف ندانست و مجازات را اجرا نمود)ولیدی،

 

 گفتار دوم :  اثبات اختلال رواني 

زشلكان روانی و جنون در عمل، فراهم نیست و لذا کار سنجش ایلن موضلوع بله پ امكان چارچوب بندی حصری حالات اختلال

سلتناد صولاً بلا امتخصص واگذار می شود. در حقیقت، مفهوم حالات یاد شده، پیش از آنكه قانونی باشد، بی است و دادگاه ها ا

اقدام ملی کننلد. هرچنلد کله در نهایلت  ر این زمینهد -به موجب اختیار قانونی –به نتایج مطالعات بالینی و تشخیص پزشكی 

 هلیلت جنلاییاصدار حكم در اختیار دادگاه است، اما در هر حال چنانچه دادگاهی بخواهد بر خلاف ن ر پزشلكان، نسلبت بله ا

 شخصی حكم دهد، باید مستندات عینی یا علمی حكم خود را  ارائه نموده و به اثبات برساند.

 خلی متخصصلانحالت اختلال روانی، موضوع سمینارهای علوم جنایی بوده است.از من لر بر استفاده از ن ر کارشناس در اثبات

را  تلال روانلیعلوم جنایی، کارشناس تنها در خصوص وجود یا عوم وجود اختلال روانی ن ر می دهد؛ همچنین می تواند نوع اخ

د. در مقابلل، برخلی معتقدنلد کارشلناس و یلان نمایلب -بدون آنكه بتواند متعرض موضوع مسئولیت یا عدم مسلئولیت شلود –

ی ی بله گمراهلمتخصص می تواند به سنجش میزان مسئولیت نیز بپردازد و این موضوع، بی آنكه به اعتبار جهل کامل و احتمال

 کشانده شود، کار اثبات حالت اختلال روانی و صدور حكم مقتضی را به انجام برساند.

ت که باید احراز شود.گاه تشخیص آن برای دادگاه آسان است و گاه دشوار؛ در این صورت در هر حال، اختلال روانی واقعیتی اس

دادگاه نیاز به جلب ن ر کارشناس یا پزشک روانیدارد.مقصود از مراجعه ی دادگاه به اهل خبره این اسلت کله بدانلد آیلا وضلع 

؟در ن ام حقوقی ایران، ن ر کارشناس مشورتی اسلت روانی بزهكار در لح ه ی ارتكاب جرم بر رفتار وی مؤثر بوده است یا خیر

دربلاره ی تشلخیص علدم »مقلرر ملی دارد:  1339ق. ا. ت. ت. مصلوب  4و تبعیت از آن برای دادگاه الزامی نیست. تبصره ی 

روانی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهلایی بلا دادگلاه  -مسئولیت مجرمین دادگاه ن ر پزشک متخصص امراض روحی

تشخیص وضع روانی بزهكار و احتمالاً تعیین نوع بحران علارض بلر او هرچنلد لازم اسلت، وللی کلافی نیسلت. پزشلک «. ستا
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متخصص، بر  بق تبصره ی مذکور باید علاوه بر آن، در پایان گزارش خود درباره ی عدم مسئولیت بزهكار اظهار عقیلده کنلد.) 

 (80-81، 1377اردبیلی، 

ل د که عدم قا عیت ن ر متخصص امراض روانی در خصوص حلدود مسلئولیت مرتكلب جلرم، دو دلیلبرخی حقوقدانان معتقدن

ن رد و در ضلماساسی دارد: نخست آنكه، بیماری های روانی هنوز به مرحله ی علوم تجربی نرسیده و جنبه ی نسبی و ن ری دا

وان ن لر تلهم نشده است. از این جهت نمی ضوابط و معیارهای مشخص و یكنواختی برای تعریف و تشخیص این بیماری ها فرا

 ، در جوامعیک یک متخصص روانی را به عنوان یک ن ر قا ع علمی پذیرفت و در همه ی موارد مطابق آن عمل کرد. دوم آنكه

زادی هلای آکنونی، اتخاذ تصمیم درباره ی حقوق و مسئولیت های افراد به قوه ی قضائیه واگذار شده اسلت و حفلظ حقلوق و 

تلاریخ  ی مستلزم آن است که تعیین سرنوشت و حقوق مردم به دست مقام هلای اجرایلی و افلراد غیلر مسلئول نیافتلد واساس

ور کلیله ی  لو همین – ولانی خوسری ها و تجاوزهای دولت به حقوق توده ی مردم تكرار نشود.از این رو، ن ر روان پزشكان 

( 39، 1371صانعی، شته و هیچ گاه قا ع دعوای کیفری یا مدنی نیست)ی دادگاه تنها جنبه ی مشورتی دابرا -متخصصان دیگر

بلا  ضلایی ایلرانقبا این وجود، در حال حاضر، ن ر کارشناسی و مشورتی متخصصان امر در ارتباط با اختلالات روانلی، در ن لام 

ی یلا ختلال روانلاوجود شائبه ی  توجه به روند قانونی و رویه ی قضایی، عملاً محدود به بیماری جنون شده است؛ لذا در صورت

جنلون بله  ادعای این موضوع، مراجع قضایی متعاقب استعلام و استطلاع از سازمان های پزشلكی مربلوط و روانشناسلان، فقلط

 3749 -11/16ولیت کیفری خواهند دانست؛ برای نمونله، در رأی شلماره ی مؤثر بر مسئ -به هر درجه–معنای اخص کلمه را 

نجلایی کله دیوان عالی کشور، صراحتاً آمده است که عقب ماندگی ذهنلی ملتهم از آ 16صادره از شعبه ی  1371 /19/5مورخ 

دارد. ایلن جنون به معنای اخص نیست، مانع از انتساب بزه قتل عمدی به وی نیست و لذا تأثیری بلر مسلئولیت کیفلری وی نل

تصلدیق یلا  رصه ی مسئولیت کیفری افراد مختل المشلاعر وموضوع، مؤید این واقعیت است که ن ام عدالت کیفری ایران در ع

ه حلدودی داشلتمشناسایی اثر اختلال روانی بر آنها، برخلاف روند قانونی کنونی در اغلب ن ام های حقوقی رویكلرد محصلور و 

 است. 

ر حلوزه پیشین، د انونگذاردر مجموع، باید پذیرفت که رویكرد قانونگذار فعلی، برخلاف رویكرد علمی و مبتنی بر اصول حقوقی ق

ار د بله اعتبلکله البتله خلو -ی مسئولیت کیفری افراد مختل المشاعر، صرفاً معطوف به مجانین گردیده و جنون را به هر درجه

ذار سابق در مانع تحقق مسئولیت شناخته است.بنابراین، رویكرد صائب قانونگ –مفهوم و سطح کیفی و کمی محل مناقشه است 

 ن آورده بلود،سخن بله میلا« اختلال تام و نسبی قوه ی شعور، اراده و تمییز»ه جای واژه ی جنون از اصطلاح که ب 1352سال 

 (. 256، 1376بازگیر، کاملاً محل تأمل و تأکید است)

عنصلر » ونی اثر آنها، به ویلژه بلرو تصدیق قان -به  ور کلی –بدیهی است، توجه قانونگذار به حالت های مربط به اختلال روانی 

ه بلر لرف سلازد؛ از اراده، می تواند بسیاری از چالش های ن ری و عملی ن ام عدالت کیفری ایران را در قبال موضوع، ب« درك

ن لام  انونی اغللبدیگر سخن، قانونگذار در پرتو مبانی و ملاکات احكام ازیک سو، و در سایه ی یافته های علمی و داده هلای قل

 ، در حوزه ی مسئولیت کیفری افراد مختلف المشاعر در مقام تقنین برآید. های مترقی حقوقی از سوی دیگر
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ه بللیت کیفلری به شمار می روند. موانع تحقق مسلئو مسئولیت کیفری  جنون، مستی، اکراه و صغر که اهم این عوامل یا موانع

ماننلد  ننلدز تحقق مسئولیت کیفری جللوگیری ملی کتعبیر برخی حقوقدانان، اسباب یا علل مانعه ای هستند که مانند سدی ا

اب، تلأثیر ملی گذارنلد. ایلن اسلب–رداً یا جمعلاً ف-؛ زیرا بر دو و پیش شرط اساسی مسئولیت کیفری، یعنیآگاهی و ارادهجنون 

ننده زائل ک وضوعیکه به شرایط عینی و م« أسباب التبریر»برخلاف عوامل موجهه ی رفتار ارتكابی یا به تعبیر حقوقدانان عرب 

ا باب شخصلی یلی وصف مجرمانه از رفتار ارتكابی مبتنی بر اراده ی آزاد و آگاه شخص به حكم قانونگذار ا لاق ملی شلود، اسل

ی ملود را حفلظ ذهنی مربوط به فاعل رفتار مجرمانه اند. در اسباب یا علل مانعه، رفتار ارتكابی همچنان وصلف مجرمانله ی خل

ق اهلداف زات او تحقن اسناد جرم به اراده ی خودآگاه مجرم، نمی توان او را مسئول شناخت و از مجاکند، اما به دلیل عدم امكا

ت کیفلری، سفی مسئولیناشی از اجرای مجازات را انت ار داشت از این تعریف، ارتباط بحث با اهلیت جنایی و به ویزه با بنیان فل

که بله  حالاتی است»ه به زعم برخی حقوقدانان، مراد از موانع مسئولیت یعنی اراده ی معتبر و جازم، آشكار می شود. تا جایی ک

انی جرم تحقلق ه و رکن رواعتبار آنها، اراده، ارزش قانونی خود را از دست می دهد؛ لذا از حیث قانونی، این اراده فاقد اعتبار شد

ارتكابی زائل کنند، کاملاً شخصی بوده و به هر ی انكه وصف مجرمانه را از فعل ب -مچنانكه گفته شده -این حالات«. نمی پذیرد

 جرمی، به شكل جداگانه، ارتباط می یابند، خواه شخص، مباشر جرم باشد یا شریک جرم.

اه بله  لور گلبیان این مطلب، ضروری است که موانع تحقق مسئولیت گاه به  ور کامل مسئولیت کیفری را از بین می برنلد و 

مل به  ور کا ارند؛ از این حیث، از علل تام مانع مسئولیت کیفری همچون جنون و صغر سن کهنسبی زوال مسئولیت را درپی د

 مانع تحقق مسئولیتند؛ و نیز علل نسبی مانع مسئولیت کیفری همچون مستی ارادی می توان نام برد.

صری مسئولیت کیفری، و بیان حمبنی بر تعیین چارچوب موانع تحقق –ز جمله ایران ا -امروزه رویكرد قانونگذار برخی کشورها

رهمین مصادیق و عناوین مربوط، به دلیل سادگی تشخیص و سهولت تطبیق حالات خاص با متون قانونی توجیله ملی شلود. بل

 رد تأکیلد درانتفای مسئولیت و ایجاد مانع در مسیر اعمال مجازات، جز در حالت حصلری ملو»اساس، به زعم برخی حقوقدانان 

رت شود، در صلو نیست؛ اما دیگر حالات که در آنها اسباب تبرئه کننده ی خاصی برای ارتكاب جرم مطرح میقانون امكان پذیر 

 «.واهند بودخ -در قالب معاذیر معاف کننده یا کیفیات مخففه–پیش بینی قانونگذار، تابع احكام ویژه ای 

 وسلت؛ چله، تلامسئولیت کیفری با اشلكال رو بله ر به دلیل عدم امكان پیش بینی تمامی مصادیق مانعه ی»البته این رویكرد، 

سلبی نور تام یلا زمانی که بنیان مسئولیت، اراده ی آزاد است، هر سببی که در نتیجه ی آن این علم حاصل شود که اراده به  

مكلان ق، اانحصار در مصدا»در حقیقت، «.مخدوش می گردد، منتهی به ایجاد مانع در مسیر تحقق مسئولیت کیفری خواهد شد

ش گفته مسببات پی وانطباق نصّ قانونی با حالات یا وقایع حادث در آینده را که بر پایه ی مبانی علمی، نتیجه ی همان اسباب 

اد مخدر استعمال مو در این ارتباط،از حالات نزدیک به جنون و زوال اراده ی ناشی از«. را از حیث اثر داراست، منتفی می سازد

 ن ری بسیار در ن ام حقوقی ایران روبروست، می توان یاد کرد. که با چالش قانونی و 

 

 

 

 

 

 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 660-679، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

679 

 

 منابع 

 قرآن کریم. .1

 ، آسیب شناسی روانی، تهران: انتشارات بعثت.1378آزاد، حسین؛ .2

 . چاپ دوم.1آیین دادرسی کیفری، تهران: سمت. جلد ،1386،آشوری، محمد .3

 عمومی ،انتشارات میزان .، در آمدی بر حقوق جزای 1392الهام ، غلامحسین ، .4

 ، تهران: نشر میزان.2و  1، ع1؛ حقوق جزای عمومی، چ1379اردبیلی، محمدعلی؛ .5

رات دانشلگاه ، تهلران: انتشلا2و1، ع 1،حقوق جزای عمومی، چ1377استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوك، برنار؛  .6

 علامه  با بایی.

 ران: انتشارات دایره المعارف ایران شناسی.، ته1،تاریخ حقوق ایران، چ1382امین، سیدحسن؛  .7

ن: انتشلارات ، تهلرا1، ع1؛ قتل عمد، قانون مجازات اسلامی در آیینله ی دیلوان علالی کشلور، چ1376بازگیر، یدالله؛  .8

 ققنوس.

 ، تهران: نشر رهام.1،حقوق جزای عمومی )تقریرات(، چ1381باهری، محمد؛  .9

 جد.، تهران: انتشارات م2، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چ1384باهری، محمد و داور، میرزا علی اکبرخان؛ .10

 ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، انتشارات مجد .1393باهری ، محمد ،  .11

 ،ن ام حقوقی فرانسه، چاپ اول.1387بیگ زاده، صفر،  .12

 ،حقوق کیفری فرانسه ، انتشارات دانشگاه تهران 1388تدین،عباس ،  .13

 تشارات دانشور.، تهران: ان1ه کامل قوانین و مقررات مواد مخدر )تهیه و تدوین(، چ ،مجموع1385بدریان، فخرالدین؛  .14

 ، شهرکرد: انتشارات چشمه آفتاب.1، نگرشی بر قانون مجازات اسلامی؛ مستی، چ1387جزایری، سیدعباس؛ .15

 ، قم: دارالتبلیغ الاسلامی.1، جبر و اختیار، چ1352جعفری، محمدتقی؛ .16

تبلیغلات  ، ویرایش دوم، قم: مرکلز انتشلارات دفتلر4، خیرالاثر در رد جبر و قدر، چ1379حسن زاده ی آملی، حسن؛ .17

 اسلامی.

وق ، اضطرار در حقلوق کیفلری و آثلار ملدنی آن، منلدرع در کتلاب تلأملاتی در حقل1386حبیب زاده، محمد جعفر؛ .18

 (.سه حقوق تطبیقی، تهران: انتشارات سمت و دانشگاه تهران )موس1تطبیقی )به قلم گروهی از مؤلفان(، چ

 .63م. الن ریه العامه للقصد الجنائی، دار النهضه العربیه بالقاهره، رقم 1974حسنی، محمود نجسیب؛ .19

 ، تهران، انتشارات آگاه.2و  1، ع17، منطق صوری، چ1373خوانساری، محمد؛ .20

هلران: ، ت2، ع2ی، چروزنهان، دیوید ال. وپی سیلیگمن، مارتین ای.؛ آسیب شناسی روانی، ترجمله یحیلی سلیدمحمد .21

 انتشارات ارسباران، بی تا.

 .21ا فال و مسئولیت کیفری. مجله دادگستر. شماره  ،1385،رحیمی، حسن .22

 ، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، جلد اول.1392زراعت، عباس، .23

 )ناشر(. وم، تهران: خط س1، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، چ1380ساکی، محمدرضا؛ .24

 ، فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی،به اهتمام حسام الدین قهاری، بی جا.1338سجادی، سیدجعفر؛ .25

 ، چكیده حقوق جزای عمومی ، انتشارات جاودانه .1392سلیمی ، صادق ، .26

 ،حقوق جزای عمومی ،انتشارات جنگل .1392سبزواری نژاد ، حجت ،  .27

 حات و عناوین جزایی. تهران: دادیار.( فرهنگ اصطلا1383شاملو احمدی، محمد حسین) .28

 شكیباپور، عنایت الله؛ دایره المعارف روانشناسی، تهران: انتشارات فروغی، بی تا. .29

 ،قانون مجازات اسلامی در ن م حقوق کنونی،جلد اول،نشر میزان.1392شمس ناتری، محمد ابراهیم، .30

 ، تهران: نشر میزان.3، چ، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص1379صادقی، محمدهادی؛ .31


